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زمستان سال 694 هجری شمسی وقتی پیکر 
خواجه شمس‌الدین محمد را در گورستانی در شیراز 
به خاك ســپردند، هیچ‌وقــت فكر نمی‌كردند كه 
تابســتان مردافكن 704 سال بعد، در سال 1398 
هجری شمسی،‌ در دوران تازه‌ای از حیات آدمیزاد، 
كسی به آن گورستان نگاه كند و یاد مرده‌های آن 
باشد و به داستان زندگی‌های آنها فكر كند. شاید 
هیچ‌كســی در آن روزگار به سرنوشــت مرده‌های 
آن گورســتان، وقتی 704 ســال از دفن شاعری 
درگذشــته به‌نام خواجه شــمس‌الدین محمد در 
آن قبرســتان گذشــت، فكر نمی‌كرد. هنوز هم، 
وقتــی شــما به باغ حافظیه و مــزار جناب حافظ 
نگاه می‌كنید، شــاید به این فكر نكرده باشــید كه 
كنــار قبر حافظ و در تمــام محوطه باغ حافظیه، 
جنازه‌هایی مدفون اســت. 700 سال پیش، حافظ 
را در بــاغ دفــن نكردند؛ مثل مرده‌های دیگر، در 
گورستان شهر شیراز، كنار اموات دیگری به خاك 
سپردندش. حالا اما هیچ گور دیگری آنجا نیست، 
جز مزار حافظ و حتی هیچ‌كسی به آنجا نمی‌گوید 
گورستان. آنجا را به نام حافظ می‌شناسند. به آنجا 

می‌گویند حافظیه.
750 سال پیش،‌ همان روزها كه حافظ دوران 
بلوغ زبان شعری‌اش را در شهر شیراز می‌گذراند، 
تاجری هم در همان شهر زندگی می‌كرده كه لابد 

شــمار ثروتش از حد بیرون بوده و خدم و حشــم 
بســیار داشــته، و لابد آوازه عاشقی مرد دیگری 
در همان شــهر بر زنی در همان شــهر بلند بوده 
و شــاید در آن دوره كســی بوده كه به راهزنی و 
دزدی معــروف بــوده و دیگری كه به تحصیل و 
كســب دانش و دیگری و دیگری و دیگری كه 
هركدام‌شان را به چیزی می‌شناخته‌اند. سرنوشت 
تمام آنها این بوده كه در گورستان شهر، همان‌جا 

كه حافظ دفن شده است، دفن شوند.
حافظ در سال‌های بعد از مرگ جایگاه بالاتری 
پیدا می‌كند. شــعرش از مرزهای شــهر شــیراز 
می‌گذرد، در سال‌های بعدتر آفاق را درمی‌نوردد و 
برای فارسی‌زبانان هركجا محترم شمرده می‌شَود. 
در همان گورســتان، آدم‌هــا كه به فاتحه بر گور 
عزیزان از دست‌رفته‌شان می‌نشینند، بر مزار حافظ 
هــم فاتحه‌ای می‌خوانند. قبر حافظ لابد ســنگی 
بزرگ‌تر از سنگ گورهای دیگران دارد و لابد بر 
مزار او همواره كســی هست كه فاتحه‌ای بخواند 
و آب بر سنگ مزارش بریزد. كمی بعدتر، كمتر از 
صد سال، حاكمی از حاكمان فارس دستور می‌دهد 
تا كوشكی گنبدی‌شكل بر مزار او بسازند. در دوران 
قاجــار بر گــور حافظ ضریح كوچكی بنا می‌كنند. 
كوشك را تعمیر می‌كنند. بنای كوشك مزار بارها 
خراب می‌شود، تعمیر و بازسازی می‌شود. چند بار 
به‌كلی خراب شــده و باز به دســتور حاكمان وقت 
از نو ســاخته می‌شــود و البته این كوشــك‌ها كه 
بر مزار جناب حافظ ســاخته می‌شــود، همان‌طور 

گنبدی باقی می‌ماند. كوشــك‌ها ساخته می‌شوند 
و گورهــای مرده‌هــای دیگر هم همان‌طور باقی 

می‌ماند.
از نســل ما، یعنی هركســی كه حیات دارد و 
می‌تواند این یادداشت را بخواند، كمتر كسی وجود 
دارد كه مزار حافظ را با آن عمارت زیبا كه به تاسی 
از كوشــك‌های چندصدساله‌ای كه بر مزار حافظ 
ساخته شــد و همچنان گنبدی‌شكل است، ندیده 
باشد. ما یا به شیراز سفر كرده‌ایم و مزار جناب حافظ 
را مشاهده كرده‌ایم، یا اقلا عكس یا فیلمی از آن 
را در رسانه‌ای دیده‌ایم و با مزار حافظ و منطقه‌ای 
به اسم »حافظیه« آشناییم. تقریبا همه شهروندان 
این ســرزمین و چه بسا آدم‌هایی از سرزمین‌های 
دیگر با مزار حافظ و حافظیه آشــنایند، اما گمانم 
هیچ‌كسی نیست كه بداند مزار حافظ یك‌گورستان 
بزرگ بوده و زیر آن سنگفرش‌ها كه در مزار حافظ، 
محیط را زیبا كرده اســت، انســان‌هایی با آرزوها، 
امیدهــا و یاس‌هایی خوابیده‌اند. انســان‌هایی كه 
چه‌بســا حضورشان در زیست و زندگی حافظ شعر 

او را رونق و قوام بخشیده است.
از همــه مردم شــیراز 700 ســال پیش یكی 
می‌شــود حافظ. باقی زیر سنگفرش‌ها می‌پوسند. 
بدون این‌كه كســی یادش باشد آنها كه بوده‌اند و 
چه كرده‌اند. كاشكی می‌شد حافظ زمانه خودمان 
باشــیم. كاشكی می‌شد این‌طوری ساده فراموش 
نشــویم. كاش از ناخن ما بر تن روزگار خراشــی 

باقی بماند. همین دیگر.

به نام سفر 
زینب مرتضایی‌فرد

روزنامه‌نگار

مــا آدم‌هــای قلم، آدم‌هــای نوشــتن، آدم‌های 
روزنامه‌نــگاری هم انواعی داریــم. دور یك میز كه 
می‌نشــینیم، هر تعطیلی كه می‌رســد هركدام ســاز 
خودمــان را می‌زنیم. مثلا صابر محمدی می‌گوید باز 
شماها مرخصی می‌خواین؟ شماها من و ساناز قنبری 
هستیم. من هر بار می‌روم یك طرف و ساناز قنبری 
هم هر چه در رشــت راه می‌رود، سیر نمی‌شود. از هر 
پنج تعطیلی چهار تایش را رشت است و یكی را هم 
یك جای دیگر. محمدی نمی‌رود سفر. اهلش نیست و 
متحیر نگاهمان كند كه باز هم می‌خواهیم برویم سفر. 
آذر مهاجر و علی رستگار هم كه در هر تعطیلی می‌روند 
مازندران دیدار خانواده و با كلوچه و نارنج برمی‌گردند. از 
برنامه‌های محمدصادق علیزاده هم سر در نمی‌آوریم، 
اما اهل ســفر است، از نوع بی‌هیاهویش. همیشه هم 
از مرخصی گرفتن می‌گذرد تا ما برویم ســفر.  قبل‌‌تر 
یك نفر دیگر هم با ما ســر همین میزی كه حرفش 
هســت، می‌نشست. میثم اسماعیلی كه مثل سهراب 
ســپهری اهل كاشــان است. ذوقی و هوشی هم دارد 
و درست مثل سهراب شكسته‌نفسی می‌كند، اما فقط 
درباره خودش. وگرنه از صبح كه بیدار می‌شود و حتی 
شب‌ها توی خواب مشاهیر كاشان را جست‌وجو می‌كند 
و درباره‌شــان حرف می‌زند. صابر هم كه اهل ســفر 
نیست، اهل میانه است. هر جا هم كه نرود می‌رود میانه 
تا از آن برنج‌های خاص با ماهی‌های خوشمزه بخورد 

و برگردد. برای ما هم پونه كوهی بیاورد و دم كند. 
آقای مدیرمسؤول و سردبیر هی می‌رود مشهد. میز 
آن طرفی‌‌مان هم همین‌طور؛ هی می‌رود مشهد. آن 
طرف‌ترش همدان. بعدی مازندران. خلاصه كه همه 
آدم‌های یك تحریریه جز سفر كاغذی هر روزه‌شان 
در روزنامه، مقصدهای سفری متعددی هم دارند. اصلا 
همه‌مان می‌رویم ســفر كه نفس تازه كنیم. آنها هم 
كه نمی‌روند یا كمتر می‌روند جور دیگری نفس تازه 
می‌كنند. هر آدم تعریف خودش را از سفر دارد و بالاخره 
با این میل به گشتن در جهان یك طوری كنار می‌آید. 
حالا اینها به چمدان چه مربوط یا به روز خبرنگار 
چه... نمی‌دانم. انگار دلم خواست بنشینم و مرور كنم. 
به اینجای مطلب كه رســیدم خودم هم فكر كردم و 
دیدم نمی‌دانم چرا نوشته‌ام، اما می‌دانم بارها در ذهنم 
مرور كرده‌ام همه‌مان، ما آدم‌های روزنامه چقدر میان 
سفر و حضر در رفت و آمدیم. چقدر میان همه كارها 
و گرفتاری‌ها بعضی‌هامان عاشــق چمدان به دست 
گرفتن و بعضی‌هامان عاشق در خانه ماندنیم، اما ما 
هم مثل اغلب آدم‌های دنیا دل در گرو سفر داریم. در 
گروی هواهای تازه، آدم‌های تازه و سرزمین‌های تازه. 
هر قدر هم نشسته باشیم پشت میز و هی بنویسیم هر 
كدام زادگاهی داریم و دلخوشی‌هایی كه بی‌جغرافیای 

سفر یك جایش می‌لنگد. 
* اسامی یاد شده در یادداشت، خبرنگاران فرهنگی 

روزنامه جام‌جم هستند.

   یادداشت اول 

احسان حسینی‌نسب
نویسنده و روزنامه‌نگار
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